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 برای بقا در بحران/انقلاب هشت توصیه

 امید مهرگان

 تقدیم به دوستی قدیمی، کیوان مهتدی

 

 «2021فر های اتاق تاریک فریده سخاییاز طرح»

*** 

 شان بخواننامچیزها را به  یک.

شان دست فاتحاناند. رخدادها معمولاً بهاریخ و حیات خودشان را پیدا کردهاند و تما داده شدهها مستقل از م پدیدهنا

کنند. اگر های دوگانه و چندگانه بر وقایع تحمیل میمانده نامفرجاممانند. نبردهای بیشوند و به یاد میگذاری مینام
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ند باید بر آن سیاست و پیامدهای آن آگاه بود. نامیدن و دهبه پدیده یا رخدادی بسته به موضع سیاسی نام دیگری می

ای یا دهد چه ایدهطور همگانی دانست. نام نشان میشود که نشود نام رخدادها را بهگذاری زمانی دچار بحران مینام

ه اهمیت دارد. گذارندها، از معنای تغییر شرایط برای نامچه درکی از نظم، از پدیدارشدن چیزها، از تماس مولد اراده

که از کجا و چگونه، خود پرسشی گردد که بفهمیم خود پدیده یا رخداده چیست. اینگذاری به این برمیعدالت در نام

اجبار، یا زورکردن یک نام برای رخداد بر بازیگران و ناظران و برآمده از ابهامات بحران است. نامیدن چیزی به

اید روزی موفق شود به نام آنچه زمانی رخ داده بود بدل شود. افراد با این نام ست که شبازماندگانش فقط با فراموشی

به یادآوری  ی تدوام بحران دارد،که نام آن مبارزه چه خواهد بود بسته به شیوهاجباری به مبارزه ادامه خواهند داد. این

کننده از توان بازیگران و ناظران و دگرگون بریم که دادن یک نام به این رخدادهای عمیقاًسرمیای بهبحران. در دوره

 حتی قربانیان بیرون است. 

 

 دو. از نسبت وسیله و هدف بپرس

آورد. آنچه بحرانی ی اهداف پای انواع وسایل را به میان میکنندهکنند. درخشش خیرههایی وضوح پیدا میهدف

کردن شک کنیم، شویم مدام بین دو چیز یا چیزها انتخاب کنیم، تا حدی که به خود انتخابشود، یعنی مجبور میمی

فقط وسایل عادلانه اند که به »شود. هر دو سو برقرار می ی هدف و وسیله ازی خود وسیله و هدف است. معادلهرابطه

هر دو معادله امروز به « کند.بودنِ اهداف است که وسایل را موجه میفقط عادلانه»و « رسنداهداف موجه می

هایی مطمئن به خود ساخته است. از هر طرف شروع کنیم، مسیر هایی رسیده است. هر دو معادله امروز سوژهبستبن

رسد. وقتی وسایل محدود اند، هدف عادلانه با اطمینان بیشتری به وسایل موجود یان وسیله و هدف به یکدیگر نمیم

ی اصلیْ خود هدف عادلانه است. اما سنجد. سنجهی کمتری پیامدهای کاربرد این وسایل را میچسبد، با حوصلهمی

بودنِ کاربردشان را کاربستن یک وسیله، پرسش از عادلانههبودنِ وسایل، یعنی درگیربودن آدمیان در روند باجتماعی

پرسد. ای از این دست، میها در این معادله، در هر معادلهگونه از منطق محاسبهکند و وسواسی روز بدل میبه مسأله

تر دیعدالت همچون خورشیدی در دوردست قرار است بر طرح و ساختار وسایل نورافکند. هرچه این استعاره را ج

زند و پوست را شود، چشم را میتر میکه این داد چه دادی است، سختکردن به خود عدالت، اینبگیریم، نگاه

ی وسیله و هدف در هر کند. پرسیدن از رابطهتواند بصیرت به وسایل را کور کنندگی عدالت میسوزاند. خیرهمی

 لت. موقعیتی همزمان پرسیدن از خودِ هدف است، از خود عدا
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 سه. بین واقعیت و امکان فرق بگذار

کنیم، همیشه این امکان هست که چیزی نباشد، هایی که ما اتخاذ میتواند باشد. از نظرگاهممکن چیزی است که می

پیوستن یک فکر، هدف، نقشه، حدس، پیشگویی، خواهش یعنی غلبه بر موانعی که دربرابر واقعیتچیزی نشود. به

، خطاب به دیگران. اما «باید»گوید کند و میکنند. فرد نسبت به این واقعیت حقی طلب میقاومت مییافتن مواقعیت

ی اراده و ی پیچیدهزنند. آمیزهها حد میهای دیگر نیستند. اغلب شرایطی اند که بر کنش انسانموانع همیشه انسان

شکلی که بندِ هر نیَت و غایتی را بهق تام یا حتی نیمشده، تحقساختار، سوار بر شرایط بنیادین زندگی روی زمینِ گرم

به « باید»کند. زورکردن نیت، اصرار بر تحقق در سر فرد یا افراد بوده به رخدادی بسیار نادر، اگر نه ناممکن، بدل می

باشد که امروز  شده شاید تنها تعریفی از شرّشده، یا اخلاقاً حکم شده، نوشتهشده، داده  شکلی که تخیل شده، سرهم

بردن خود بینارتباط نیست. در برابر این کمیابی، ازبخشیدن به خیرِ کمیاب بیآید. این شرّ با شور واقعیتبه کار ما می

بخشد: مرگ. ازآنجا که در خودکشی، هدف همیشه رسد که تماماً هدف خود را واقعیت مینظر میتنها کنشی به

تأثیری بر دیگران بگذارد، پیامی برساند، یا بر چیزی شهادت دهد، از نو به قلمرو خواهد صرفاً مردن نیست بلکه می

گردد و ممکن است واقعیت پیدا نکند. اندوه عمیق نهفته در مردن بر سر تحقق آرمان ها بازمیپرمانع شرایط و امکان

کن است، اما ضروری در دل خود حاوی چیزی از این سرنوشت تراژیک است که حتی با مرگ هم آرمان فقط مم

ای که درک خود واقعیت مشترک دچار بحران شده، شعار جوانان قدیم را که نیست، که به واقعیت بپیوندد. در زمانه

ی تمیز واقعیت پارچه« گرا باش، واقعیت را طلب کن.محال»طور خواند: باید این« رئالیست باش، محال را طلب کن»

 و ضرورت بافته است.  ی امکان پیچیدهرا تاروپود درهم

 

 تخیل درآورچهار. تاریخ را دقیق به

های سعادت آنها در نقاطی فروماند ملاقاتی سریّ در کار باشد، اگر پروژههای پیشین و نسل حاضر وعدهاگر میان نسل 

ی ملاقات و کشف دلیل آن آوردنِ آن وعدهجادست ما به سرانجام برسد، رمز بهبست رسید تا بلکه بهو به بن

هایی بودند. آدمیان و مبارزان و شته، دقیقاً گرفتار چه مخمصهفروماندگی در آن است که ببینیم گذشتگان، یا مای گذ

توانسته ی دور و متأخر ارواحی نیستند که بر فراز شرایط شناور بوده باشند و، از دید ما میهای گذشتهبازیگرانِ وضعیت

ند ولی انجام ندادند. اند این یا آن کار را در عوض این یا آن اشتباهی که به آنها نسبت داده ایم انجام داده باش

و تنگنایی بر هر موقعیتِ  رسد. اما همان شکل دشوارینظر میهای گذشته از دید امروز آسان بههای وضعیتانتخاب

زند. مدت امروز را رقم میهای موقتی یا درازبستها و بنشده حکمفرما بوده است که شکستسختی سپریبه
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هایی که، درون ستیزهای واقعی، بی هیچ تضمین و راهها و باریکهبستی بنافانهیادآوردن تاریخ یعنی تخیلِ موشکبه

دست کسانی در حال حاضر برقرار هشداری باز و بسته شدند. پیوند میان نیاکان دربند و نوادگان ازبندرسته شاید تنها به

شود نکته سبب می س است. فراموشی ایندانند وضعیت هر سه نسل تقریباً، تقریباً، از یک جنبماند، حفظ شود، که می

ودفن بدل شود. دلبستگی به این تکرار راه همدلی با آنها و کفندلیِ انقلابیِ زندگان به تکرار شکستِ رفتگانِ بیساده

 بندد.شان را میدرک فقدان

 

 پنج. سوگواری را سازماندهی کن

کند. این نهایت بیشتر از نسل حاضر است، مبهم میان بیی زندگان و مردگان را که تعدادشبحران در سوگواری رابطه

برای ما معنای خود را از دست داده « بگذار مردگان مردگان خود را دفن کنند»های بحران که اندرز مختص دوران

وحصر حاکمانه شده، در شرایطی که حدمان مستلزم غلبه بر مقاومتِ بیاست. در شرایطی که آخرین وداع با رفتگان

ریختن بر مزارها خود به نبردی بر سر مرگ و زندگی بدل شده، کردن ظاهراً زمانی نیست و اشکبرای زاری

تابی که ای ساخت، نیازمند سازماندهی است. آن لحظاتِ بیتوان نفس و سوژه و آیندهسوگواری، که بدون آن نمی

شکیبایی و شتاب، آمیخته به تردید و وعده به خود، بینیم و جای خالی عزیزمان را با وسواس، با فقدان را به چشم می

ی مستقیمی به سیاست ندارد. شویم، هیچ ترجمهرسیم و دوباره به نبودنِ او خیره میکنیم ولی به جایی نمیتجربه می

دیگران هر از گاهی کنارمان باشند، نگذارند به خودمان آسیبی برسانیم، نگذارند  ست، ضروری است،فقط کافی

آیند تا فضایی امن برای مان را بگیرند. در سیاستِ سازماندهیِ سوگواری، نیروهایی به میان میران جلوی زاریدیگ

هر کس حق  ها. آرمان این سیاست این است:کردن آرامستانی آراموداع با مردگان بسازند، موقتی، گذرا، با وعده

ی خود برسد، و هر قدر خواست رفتهیرد و به مزار عزیز ازدستدارد بتواند از هر جایی که هست راه خود را در پیش بگ

 کنار گور او بنشیند. تا رفته را رفته ببیند.   

 

 یاد آورات را بهشش. میل گذشته 

برد که در خوردگی از یادمان میعنوان دوران فریبی شخصی پیچیده در آن بهنگریستن به تاریخ جمعی و گذشته

بینیم که ای میی متأخر را اغلب فاجعهای داشته بودیم که حالا از یاد برده ایم. گذشتهو اراده دل همان دوران هم میل

خواستیم و چرا محقق نشد تنها با رجوع به جایی برای زندگی و فکر نگذاشته بود. این پرسش که روزگاری چه می

خواستیم و حالا دیگر ع و شرایط را هم میگیرد. این پاسخ را هم دارد که شاید آن موانموانع و شرایط پاسخ نمی
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توانست دانیم محقق نشد چون فریب خورد جز در آن شرایط و موانع نمیآید. شاید آن میلی که مییادمان نمی

چیز جدا بود، و گوید اراده از همهدهد که میی دیروز به این شکل هم فریب میی امروز از ارادهسربرآورد. خاطره

دادن بر آن در گیرد. حقیقتی در این نکته هست، اما گواهیداند. آن را خود حق میی را حق خود میحالا این جدای

کرد که از کنش ایجاب میبهزدنکردن و دستی ارادهدلیِ لحظهگرو مواجهه با این واقعیت است که شاید ساده

خوردگی درخود توانی دارد، بازگردانیم. فریب دهنده را به خود اوخواستیم فریبِ فریبخوردن نترسیم، زیرا میفریب

شده ی سپرینوعی آمادگی برای جذب و پذیرشِ گفتار و میل دیگری در نبردی مولد با میل خود. اگر فریب گذشته

دست دیگران، و فقط دیگران، بود، چه تضمینی هست که امروز خورده بهی فریبداشتنِ سوژهنگهمعنای ضعیفبه

یادآوردن دقیقِ بدون به مثابه دوران حیله و خدعه؟ی کشف گذشته بههم درست در لحظهیب نخورد، آنسوژه از نو فر

کردن نقش خودآیین خودمان در سازوکار های پرمانع و پرحرف، بدون لحاظمان در وضعیتمیل گذشته

واب/رؤیا در فارسی گویای دادن بیداری و خواب امروز نداریم. ابهام خخوردگی، معیار دیگری برای تمیزفریب

فرورفتگیِ تصاویرِ رؤیاهای نیرنگِ نهفته در خود خواهشِ رهایی است. تعبیر این خواب بدون خواندن و تفسیرِ درهم

 گذشته ممکن نیست. 

 

 را انتقال بده هایی از سنتهفت. تکه

ها، تجدید نظر در بندیرها، تقسیمساختن ساختاهای کثیری به سرنگونها، جایی که ارادهی فروپاشی سنتدر لحظه

پرسیم چه ی خطر مرگ پیوسته اند، از خود میشدن خود زندگی در لحظهها، و تغییر شرایط ممکنها و نامدوران

ی متأخر و دور، ها، چه توانی از گذشتهها و پدیدهچیزی را باید نجات داد و با خود به آینده برد. در این انفجار داده

دین و پیامبر  توان نجات داد؟می میل گذشته در خطر حال حاضر، یا از خطر گذشته در میل حال حاضر، یاز خاطره

کوشند مدام بار اجتماعیِ پراکنده میخزند یا درقالب اجراهای خشونتشوند یا به پستوها میو خدا سرنگون می

دارند اما به خاطر تاریخ با ترس و احتیاط سربرمیشده دراز سرکوبمدتهای بهها، حتی ژستها، رسمبازگردند. زبان

شوند. هر سرکوب، به اجراهایی سرشار از هیستری خود، یعنی نمایش جسمانیِ پرتناقضِ امری روانی، نزدیک می

ها زمانی برای شدهتأکیدی تأکید زیاده از حد خواهد بود. هر جبرانی جبران مازاد خواهد شد. خیل عظیم سرکوب

شدنش با زمان دراز و های آن باقی نخواهد گذاشت. آنچه ساختهی آنها در زمینِ خود زندگی و خواستهاجرای طبیع

هایش شکل گرفته، خود را درقالب غلبه بر زمان، درقالب شتاب، نشان ی سوژهواسطههای بیها و خواستهورای نیت

اعتمادی دامن توانِ یک تاریخ ستم بدل شده است. بیبیاراده یا ناظرِ یا همراه بی به همدست عامدانه خواهد داد. سنت

کلام، این یا آن طرح و نوا و لحن را خواهد گرفت. بحران این یا آن رسم، این یا آن گفتار و نوشته، این یا آن تکیه
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ای ی ستمگر بیش از همه به جان محتواهیازیدن به کنش انقلابی برای کندن از گذشتهی دستسنجش سنت در لحظه

ماند نجاتِ بار از هم جدا کند. آنچه میخواهد فانی و باقی را خشونتو حقوق می« حق»افتد و با تیغ خاص سنت می

هاست. فرادادن چیزی از های مشخص سنتپذیریِ آنچه بوده، در ورای دلالتپذیری، خودِ همرسانشخودِ انتقال

 دانیم.    اد اگر یک گذار را سرنوشت حال میگذشته به آینده: امکان این انتقال را باید انتقال د

 

 شده ببین هشت. اکنون را دیرزمانی سپری

ی آمیزی است. این یک عرصه را خدا یا خدایان، یا روح زمین، برای ارادهزیادی غورکردن در آینده کار معصیت

ی خود زمان را طوری که تجربهدهد های آدمیان. درعوض، انقلاب قول میی محاسبهخود نگه داشته اند، ورای همه

ها دوباره معنا شوند. قشر خاکستری اعتماد کامل به این قول ندارد. قول را سیرها و پیش و پسعوض کند که خط

ای میان کنش و واقعیت گواهی دادن یعنی چه، چطور برای دیگری، تنها با کلمات بر تحققِ رابطهداند قولشنود، میمی

تواند تشخیص دهد در چه قولی جدیت و امکان تحقق هست و در چه آورد. مییاد میدادن را بهدهیم. شرایط قولمی

داند باید ترک کند و وعده های صادقانه ممکن است مثل قول یک معتاد باشد که هرچند میقولی نیست. حتی قول

کند. قول ان دوباره مصرف میی تن و رورحمانهناپذیرِ بدن و خواهش بیدهد ترک کند، اما زیر فشارِ درکمی

گرفتنِ قول سوم و چهارم و دهم یعنی اعتماد به چیزی دیگری هم اگر بدهد باز ممکن است آن را بشکند. توان جدی

ساختن سیاست در کار نخواهد بود. تنها پذیریای برای سیاست و فهمدادن که بدون آن هیچ عرصهدر خود کنش قول

فرسای آن ی طاقتماند که زمان حال، وضعیت معاصر، را گرفتار در چنبرهول برقرار میی ما با خود قزمانی رابطه

تاریخ پرمشقتِ یک تواند حال را پیشبستری ببینیم که شاید گذشت زمان نام دارد. نگریستن به حال از منظر آینده می

حال حاضر درحکم نظرگاهی ی شوربخت. اما گذشتگیِ ی پرخطای یک آیندهی خوشبخت ببیند یا گذشتهآینده

تواند دهد بر اکنون شفقت بورزیم و با گذشت از آن یاد کنیم. این گذشت میآور است که شاید به ما امکان سرگیجه

شدن گرفتن و ریختهدهیم اما شکلی میل و کنشی که با حرارت به خرج مینوری بر اکنون بتابد از منظر پیامدهای همه

ای که سپاریم، به فردای پیروزی. گذر از حرارت داغ حال به برودت گزندهی دور مییندهپیامدها را به سرمای آ

های هولناک جدید برای آینده به ارث کند که چیزی جز فروبستگیخواهد آمد، پیامدها را چنان سفت و منجمد می

در عصر تغییرات اقلیمی طنینی  ای که امروزهای فروبستگی ـــ استعارهکردنِ صخرهگذاشته نخواهد بود. برای ذوب

زودی آن را به یاد خواهیم بهشناس یا تبارشناسِ این اکنونی بدل شویم که مخوف دارد ـــ باید از همین حالا به باستان

های بعد برای یادآوری آن میلی که داشته بوده ایم تسلایمان ه و شکایتی در دههود یا نخواهیم آورد. هیچ شکآور

 نخواهد داد. 


